
گروه حوادث: پسر عاشق پیشه 
در یک برداشــت اشــتباهی به فکر 
انتقام گیری آتشــین افتاد و پس از 

اقدام هولناکش پی به کینه اشتباهی 
اش برد.

14 اسفند ماه سال گذشته آتش 

ســوزی هولناکی در منطقه پیروزی 
رخ داد و خیلــی زود تیمی از ماموران 
کلانتری 110 شهدا و سازمان آتش 
نشــانی تهران در محل حادثه حاضر 

شدند.
آتش نشــانان با حضــور در محل 
مشــاهده کردند که آتش سوزی در 
پارکینگ مجتمع مسکونی رخ داده و 
با طبقات بالایی در حال سرایت است و 
ساکنان برای فرار از آتش به پشت بام 

ساختمان پناه برده اند.
با توجه به شدت آتش سوزی تیم 
های کمکی در محل حاضر شــدند 
و مامــوران در 2 عملیات با جرثقیل و 
نردبان های بلند اقدام به نجات ساکنان 
مجمتع مسکونی کرده و در عملیاتی 
دیگر آتش نشانان مشغول به خاموش 

کردن آتش شدند.
پس از مهار آتــش و نجات اهالی 
این ســاختمان تیم کارشناسی برای 
بررسی علت حادثه دست به کار شده 
و در تحقیقــات پی بردنــد که آتش 
سوزی عمدی خودروی جک سواری و 
موتورسیکلت در پارکینگ ساختمان 

باعث آتش بزرگ شده است.

تحقیقات پلیسی
با توجه به عمــدی بودن این آتش 
ســوزی تیمی از مامــوران اداره 16 
پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس 
شــعبه 9 دادســرای ناحیه 14 برای 
دستگیری عامل این حادثه وارد عمل 

شدند.
کارآگاهان در گام نخست تحقیقات 
مجتبی صاحب خودرو و موتور سیکلت 
را که پسر جوانی بود هدف تحقیق قرار 
دادند و وی ادعا کرد که با هیچ کسی 
درگیری یا اختلاف مالی و دشــمنی 
ندارد و نمی تواند کســی را به عنوان 

عامل این آتش افروزی معرفی کند.
شناسایی مظنون اصلی

در حالیکه هیــچ مظنونی در این 
پرونده وجود نداشــت کارآگاهان با 
اقدامات فنی و با گذشــت چند ماه به 
سرنخی رسیدند که احتمال می رفت 
یکی ازدوستان صاحب خودرو در این 
آتش افروزی نقش داشته است و این 
در حالی بود که صاحــب خودرو ادعا 
می کرد که مسعود با وی هیچ اختلافی 
نداشته و نمی تواند کار آتش سوزی از 

سوی او صورت گرفته باشد.

کارآگاهان در این مرحله با دستور 
بازپرس پرونــده در روز  14 مرداد ماه 
اقدام به دســتگیری مسعود کردند و 
وی در تحقیقــات ابتدایی خود را بی 
گناه می دانست و ادعا می کرد که هیچ 
اختلافی با دوستش نداشته و نمی داند 
این آتش سوزی از سوی چه کسی رخ 

داده است.
اعتراف به آتش افروزی

مسعود 35 ساله وقتی در تناقض 
گویی هایش گرفتار شد به ناچار لب 
به سخن گشود و آتش افروزی کینه 
انه خودروی دوســتش اعتراف  جوی
کرد. مسعود به ماموران گفت: چندی 
پیش به یک دختر جــوان علاقه مند 
شــدم و فکر می کردم که مجتبی نیز 
قصد دارد با این دختــر جوان ازدواج 
کند و این در حالــی بود که مجتبی از 
نظر مالی و اقتصادی و موقعیت کاری 
نسبت به من شرایط بهتری داشت و از 
طرف دیگر خانواده دختر مورد علاقه 
ا خانواده مجتبی ارتباط نزدیکی  ام ب
داشــتند به همین خاطر تصمیم به 

انتقام گیری از مجتبی گرفتم.
وی افــزود: ســاعت 3 بامداد 14 

اسفند ماه 96 از در پارکینگ بالا رفتم 
و وارد پارکینگ شدم و با بنزین اقدام 
به آتش زدن خودروی جک ســواری 
و موتور ســیکلت مجتبی کردم و به 

سرعت از ساختمان خارج شدم.
کینه اشتباهی

مسعود درادامه به ماموران گفت: 
چند روز پس از ماجرای آتش سوزی 
با خانــواده ام در حــال صحبت بودم 
که ماجرای آتش ســوزی مطرح شد 
و تازه فهمیدم کــه مجتبی و خانواده 
اش  می خواســتند صبح روز ماجرا 
برای خواســتگاری از دختــر یکی از 
بستگانشان قصد سفر به شهرستان 
را داشتند که آتش سوزی من مراسم 

خواستگاری را به هم ریخته است.
همانجا بــود که فهمیــدم همه 
تصورهایی که در مورد مجتبی ودختر 
مورد علاقه ام کرده بودم اشتباه بود و 
با این کارم همه پل هــا را برای خودم 
خراب کردم اما دیگر دیر شــده بود و 

پشیمانم.
بنا به این گزارش، مسعود با توجه 
به اعترافاتش به دستور بازپرس پرونده 
و سیر مراحل قانونی روانه زندان شد. 

پسرجوان اشتباه بزرگی کرد

آتش افروزی رقیب عشقی در شب خواستگاری
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گروه حوادث: 2 زن با نقش پــردازی در 
خودروی پژو 206 به ســراغ زنان تهرانی رفته و 
با نقشه فریبکارانه ای دست به سرقت طلاهای 

زنان می زدند.
روز 17 اردیبهشت ماه سالجاری زنی با حضور 
در کلانتری 128 تهران نو از گرفتار شدن در دام 
فریبکاری 2 زن شــیاد خبر داد. زن تهرانی ادعا 
کرد که 2 زن جوان ســوار بر خودروی پژو 206 
ســفید رنگ و با فریبکاری اقدام به سرقت 18 
حلقه دســتبند طلا به ارزش 40 میلیون تومان 
کرده اند. بدین ترتیب تیمــی از ماموران پایگاه 
6 پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس شعبه 
2 دادســرای ناحیه 34 بــرای تحقیقات فنی و 

دستگیری 2 زن جوان وارد عمل شدند.
سرقت در پوشش زنان نیکوکار

زن میانسال در تجسس های پلیسی گفت: 
ســاعت 3 ظهر در حال رفتن به سمت خانه در 
خیابان اول نیروی هوایی بــودم که 2 زن جوان 
سوار بر خودروی پژو 206 سفید رنگ به سمتم 
آمدند و به بهانه پرسیدن آدرس مسجد شروع به 

صحبت با من کردند.

وی افزود: 2 زن جوان با نشان دادن پول های 
نقد داخل کیسه خودشــان را زنان خیرخواه و 
نیکوکار معرفی کردند و با نشان دادن یک کیسه 
مشــکی رنگ پر از لباس می گفتند قصد دارند 

لباس ها را به افراد نیازمند بدهند.
زن میانسال ادامه داد: 2 زن جوان ادعا کردند 
که این کار خیرخواهانه را از سوی عروس خانواده 
شان که بتازگی مسلمان شده صورت گرفته و با 
چرب زبانی هایشان به آنها اعتماد کرده بودم تا 
اینکه یکی از آنها گفت که می خواهد برای عروس 
شــان طلا بخرند و از من خواســت تا 18 حلقه 
النگوی داخل دستم را به آنها دهم تا شماره آن را 
برداشته تا مثل آنها را برای نوعروس شان بخرند.

وی گفت: زن جوان پس از مشاهده النگوی 
هایم آنها را داخل کیسه مشکی لباس ها گذاشت 
وکیسه مشکی را تحویل من دادند که لباس ها را 
نیز به افراد نیازمند تحویل دهم و سپس به آرامی 

از من دور شدند.
طعمه دزدان افزود: وقتی به خانه آمدم کیسه 
لباس ها را باز کردم تا النگوهایم را بردارم اما اثری 
از النگوها نبود و با دیدن ســوراخ انتهای کیسه 

مشکی رنگ متوجه نقشه فریبکارانه آنها شدم.
طایفه فیوج

ماموران پایگاه 6 پلیس آگاهی تهران با توجه 
به شیوه و شگرد دزدان که معمولا از سوی دزدان 
طایفه فیوج صورت می گیــرد آلبوم مجرمان 
سابقه دار را پیش روی زن میانسال قرار دادند و 
خیلی زود یکی از متهمان سابقه دار که سولماز 
27 ساله است شناسایی شد. کارآگاهان در ادامه 
تحقیقات میدانی به سراغ دوربین های مداربسته 
در محل ســرقت رفته و توانستند شماره پلاک 
خودروی پژو 206 سفید رنگ را شناسایی کنند 
که مشخص شــد این خودر در اختیار سولماز و 

تعدادی دیگر از سارقان طایقه فیوج قرار دارد.
سرقت های گسترده

ماموران در کاوش هــای بعدی پی بردند که 
اعضای یک بانــد که چند زن طایفــه فیوج آن 
را تشــکیل دادند با خودروی پژو 206 ســفید، 
دنا مشکی و پراید ســفید رنگ اقدام به سرقت 

طلاهای زنان سالمند می کنند.
مخفیگاه سولماز

کارآگاهان با اســتفاده از اطلاعات به دست 

آمده و اقدامات پلیســی مخفیگاه ســولماز در 
منطقه شــهر ری، خیابان 13 آبان را شناسایی 
کردند و ســپس با اطمینان از حضــور وی در 
مخفیگاهش پلیس این دختر جوان را دستگیر 

کرد.
سولماز پس از دســتگیری وقتی در برابر زن 
میانســال قرار گرفت به ناچار لب به ســخن باز 
کرد و گفت: با یکی از دوســتانم سوار بر خودرو 
در خیابان ها پرسه می زدیم و با شناسایی سوژه 
هایمان که بیشتر زنان میانسال و سالمند بودند 
به بهانه کارهای خیرخواهانه دســت به سرقت 

طلاهایشان می زدیم.

با اعترافات سولماز تحقیقات برای دستگیری 
همدســت فراری این زن جوان در دســتور کار 
مامــوران پایــگاه 6 پلیس آگاهی تهــران قرار 

گرفته است.
بنا به این گزارش،  با توجه به اعترافات سولماز 
به سرقت های متعدد طلاجات از زنان سالخورده 
و با توجه به ســوابق متهم ، بازرپرس شــعبه 2 
دادسرای ناحیه 34 تهران با تقاضای چاپ عکس 
متهم خواست تا کســانیکه در دام سرقت های 
فریبکارانه وی قرار گرفته اند به پایگاه 6 پلیس 
آگاهی تهران یا دادســرای ویژه سرقت  تهران 

مراجعه کنند. 

گروه حوادث: پدر و مادر مرد بیمار به خاطر مرگ مرموز 
پسرشان در حیاط خانه اش از عروس شان شکایت کردند و او را 
عامل قتل پسرشان معرفی کردند.  تابستان سال ۹۵ زن جوانی 
به نام سهیلا با کلانتری زیباشهر تماس گرفت و از مرگ همسر 
۳۱ ساله اش به نام رضا خبر داد.  مأموران به خانه این زن رفتند 
و در گوشه  حیاط با جنازه خونین رضا روبه‌رو شدند. سهیلا ادعا 
می کرد همسرش خودش را از طبقه 9 ساختمان به پایین پرت 
کرده است.  جنازه به پزشکی قانونی منتقل شد و سهیلا تحت 
بازجویی قرار گرفت  و در حالی که این زن مدعی بود همسر 
بیمارش خودکشی کرده است پدر و مادر رضا از عروسشان 
شکایت و وی را عامل قتل پسرشان معرفی کردند . به این ترتیب 
ســهیلا که با قرار وثیقه آزاد بود دیروز در شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمد باقر قربانزاده 
و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستاد.  در این جلسه 
پدر و مادر رضا برای عروسشان حکم قصاص خواستند سپس 
سهیلا ۳۲ ساله پشت تریبون دفاع ایستاد و گفت : شوهرم از 
بیماری فیبرومیالژیا که یک سندروم دردناک اسکلتی است 
رنج می برد. او یک هفته در بیمارســتان بستری بود و من و 
خواهرشوهرم که پزشک است کارهای مربوط به او را انجام 
می دادیم. یک هفته تمام  بالای سر همسرم در بیمارستان 
بودم  و حتی یک ساعت هم نخوابیدم.  همان روز همسرم از 
بیمارستان مرخص شده و قرار بود پدر و مادرش از ارومیه به 
خانه مان بیایند. به همین خاطر خواهر شوهرم و همسرش 
دنبال آنها رفتند، من و همسرم در خانه تنها بودیم . رضا درد 

داشت و مدام بی قراری می کرد و چندبار برای برداشتن سیگار 
از داخل ماشینش  به  پارکینگ رفت و بازگشت، سعی کردم او 
را آرام کنم اما دردش زیاد بود . وی ادامه داد:  ساعت ۱۲ شب 
بود که از شدت خستگی خوابم برد اما حدود ساعت  3 از خواب 
بیدار شدم و متوجه شدم همسرم در خانه نیست . همه جا را 
دنبال او گشتم و  به پارکینگ رفتم تا از سرایدار آپارتمان سراغ 
همسرم را بگیرم ولی در گوشه  حیاط با پیکر خونین رضا رو به 
رو شدم. همسرم خودکشی کرده و خودش را از طبقه 9 به پایین 
پرت کرده بود. این زن درباره زندگی مشترک با همسرش به 
قضات دادگاه گفت: من و همسرم هر دو در دارالترجمه خواهر 
شوهرم کار می کردیم که با هم آشنا شدیم. من از رضا یکسال 
بزرگتر بودم ولی با هم ازدواج کردیم و زندگی خوبی داشتیم. ما 
در 3 سال و نیم زندگی مشترک  هیچ مشکلی با هم نداشتیم اما 
وقتی همسرم خودش را کشت  پدر و مادرش سر رسیدند و مرا 
مقصر دانستند. آنها می‌گفتند نباید آن شب میخوابیدم و باید 
تمام وقت مراقب همسرم بودم. هر چه گفتم خسته بودم و بی 
اراده خوابم برده بود قبول نکردند.  بعد از فوت همسرم مهریه 
ام را که ۱۱۰ سکه بود طلب کردم اما همین ماجرا باعث شد 
خانواده همسرم از من کینه به دل بگیرد و به اتهام قتل علیه من 
شکایت کنند . وی ادامه داد: من حتی مهریه ام را هم نگرفته ام 
و فقط 50 میلیونی که بابت رهن خانه به صاحب خانه پرداخت 
کرده بودیم نصیبم شده است. من قسم می خورم بی گناهم و 
در مرگ همسرم دستی نداشتم. بنا به این گزارش، در پایان این 

جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

گروه حوادث: پسر جوان که در درگیری قهوه خانه هدف 
گلوله قرار گرفته بود بعد از 3 سال خانه نشینی به کام مرگ 
فرو رفت .  رسیدگی  به این پرونده از سال ۹۰ به دنبال مجروح 
شدن پسر ۳۰ ساله به نام افشین در یک قهوه خانه در جنوب 
تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان می‌داد 
درگیری در قهوه خانه به خون کشیده شده و افشین با شلیک 

گلوله به گردنش زخمی و  به کما رفته است. 
افشین  در  بیمارستان تحت درمان قرار گرفت وی که به 
سختی قادر به صحبت کردن بود در جریان بازجویی ها یکی از 
دوستانش به نام سعید را عامل تیراندازی معرفی کرده و سعید 
بازداشت شد اما تیراندازی را انکار کرد.  افشین که قطع نخاع 
شده بود 3 سال  بعد در خانه اش فوت شد. با مرگ افشین در 
سال 93  پرونده وارد مرحله تازه ای شد و سعید  بار دیگر تحت 
بازجویی قرار گرفت.  وی  ادعا کرد تفنگی  در دست نداشته و 
یکی از دوستانش به نام پیمان که حالا متواری است با اسلحه 
به افشین شلیک کرده است. تلاش پلیس برای ردیابی پیمان  
آغاز شد اما  به نتیجه مطلوب  نرسید و ردی از وی به دست نیامد.   
بدین ترتیب ســعید که با قرار وثیقه آزاد بود دیروز در شعبه 
هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی توکلی 
و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستاد . در این جلسه 
مادر قربانی در حالی که اشک می‌ریخت گفت: پسرم 3 سال 
در بستر بیماری بود. او  قطع نخاع شده و نمی توانست  هیچ 
کاری انجام دهد. هزینه‌های درمانش را به سختی پرداختم اما 
در این مدت سعید و خانوادش سراغی از من نگرفتند  و حتی 

به ملاقات پسرم نیامدند. وقتی پســرم در بستر بیماری بود 
بارها گفته بود سعید  به او  شلیک کرده است  و او عمدی  پسرم 
را  کشته و حالا برایش قصاص می خواهم. سپس سعید روبه 
روی قضات ایستاد و خودش را بی‌گناه خواند. وی گفت :من 
در آن دعوا اسلحه ای در دست نداشتم و  نمی‌دانم چه کسی به 
افشین شلیک کرده است.  سپس قضات  از شاهدان خواستند 
تا در جایگاه ویژه قرار بگیرند. یکی از آنها که صاحب قهوه خانه 
بود  و از زندان به دادگاه منتقل شــده بود گفت : من به خاطر 
رانندگی بدون گواهی نامه در زندان هســتم.  وی در تشریح 
آنچه دیده بود توضیح داد: سعید  با برادرم اختلاف داشت  ، او 
مقابل  در قهوه خانه آمد و شروع به عربده کشی کرد. همان موقع 
افشین به هواخواهی از  من و برادرم وارد دعوا شد  و درگیری 
بالا گرفت. من با چشمانم دیدم سعید اسلحه ای را بیرون آورد و 
یک تیر به سقف قهوه خانه و یک گلوله به گردن افشین شلیک 
کرد . وقتی افشین  روی زمین افتاد سعید و دوستش دست و 
پای او را گرفتند و او را  به بیرون از قهوه خانه منتقل کردند  و 
گریختند.  دومین شاهد یکی از کسبه محل بود که  گفت : من 
در نزدیکی قهوه خانه مشاور املاک دارم و ماجرای تیراندازی 
را با چشم ندیدم اما صدای شــلیک را شنیدم .وقتی خودم را 
به محل رساندم بعضی از حاضران  می‌گفتند سعید شلیک 
کرده اما عده ای نیز پیمان را عامل  شلیک معرفی می‌کردند و 
می‌گفتند چون سعید چاق بوده نتوانسته  از محل فرار کند ولی 
پیمان بعد از شلیک فرار کرده است. بنا به این گزارش، با پایان 
اظهارات شاهدان  هیات  قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

دفاعیات زن متهم به قتل همسر در دادگاه کیفری استان تهران

به‌خاطر مطالبه مهریه‌ام متهم شدم
شلیک در قهوه خانه حادثه آفرید

قتل پس از 3 سال خانه نشینی 

این زن را می شناسید؟!

پایان پرسه های 2 زن بزهکار در پایتخت

شلیک مرگبار پسربچه به مادر
 در منوجان

شوخی مرگبار پسر بچه ۹ ساله با اسلحه شکاری 
باعث مرگ  مادر در شهرستان منوجان شد. امید 
رضایی معاون دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان 
منوجان گفت: شامگاه یکشــنبه پس از بازگشت 
اعضای یک خانواده به خانه، پسر بچه ۹ ساله خانواده 
یک تفنگ شکاری که در داخل ماشین پدر بزرگ 
بوده را به قصد شــوخی به طرف مادر خود نشــانه 
می‌گیرد که متاسفانه تیراندازی صورت گرفته و مادر 
مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. وی افزود:بلافاصله 
این خانم به مراکز درمانی اعزام می‌شــود که در اثر 
شدت جراحات و خون ریزی، مصدوم به بیمارستان 
شهرستان کهنوج اعزام می‌شود که متاسفانه در میانه 
راه مادر خانواده فوت می‌نماید. این مقام قضایی بی 
احتیاطی پدر خانواده در دسترس قرار دادن اسلحه 
خطای بسیار بزرگ برشمرد و گفت: موضوع درحال 
بررسی اســت و تحقیقات تکمیلی در این رابطه از 
سوی دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان منوجان 

همچنان ادامه دارد.
    

دستگیری مردان مخوف 
در کرمان

دزدان مسلح کرمان پس از سه ماه کار پلیسی 
دستگیر شدند. سردار بنی‌اسدی‌فر، رئیس پلیس 
کرمان گفت: در پی اعلام وقوع 2 سرقت مسلحانه 
از جایگاه‌های سوخت سطح شــهر کرمان و یک 
ســرقت مســلحانه از یک خانه،  ماموران پلیس 
آگاهی کرمان برای دستگیری سارقان مسلح وارد 
عمل شدند. وی ادامه داد: تحقیقات و بررسی‌های 
صورت گرفته حاکی از این مطلب بود که سارقان 
پس از سرقت به شهر یا اســتان دیگری متواری 
شده‌اند. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پس از 
قریب به 3 ماه کار پلیسی، اطلاعاتی ماموران آگاهی 
یکی از متهمان با اقدامات به موقع دستگیر شد. بنی 
اسدی فر در ادامه افزود: پس از تحقیق و ریشه یابی 
نفر دوم هم در استان البرز شناسایی شد و ماموران 
آگاهی متهم دوم را که در کرج پنهان شــده بود 
با مساعدت پلیس این شــهر دستگیر و به کرمان 
منتقل نمودند. رئیس پلیس استان کرمان بیان 
کرد: در پی دستگیری و پس از تحقیقات صورت 
گرفته یک قبضه اسلحه از متهمان کشف و ضبط 
شد. متهمان به سه فقره سرقت به ارزش ریالی ۲۰ 
میلیون تومان اقرار و پرونده جهت ســیر مراحل 

قانونی و تحقیقات بیشتر تحویل مقامات شد.
    

آزادی گروگان 19 ساله زاهدانی
پس از 22 روز 

جوان 19 ساله ای که 22 روز پیش در زاهدان 
گروگان گرفته شــده بود با تلاش پلیس آگاهی 
سیستان و بلوچستان آزاد شد. ســردار قنبری، 
رئیس پلیــس سیســتان و بلوچســتان گفت: 
گروگانگیران 15 میلیارد ریــال برای آزادی این 
جوان از خانواده اش درخواســت کــرده بودند. 
قنبری افزود: نیروهای پلیس آگاهی با همکاری 
دستگاه قضایی ،4 نفر از همدستان گروگانگیران 
را شناسایی و دستگیر کردند. وی گفت: ماموران 
با اعترافات این افراد از محــل اختفای آدم ربایان 
در خاش مطلع شــدند و در عملیاتی منســجم و 
هماهنگ گروگان را آزاد کردنــد. رئیس پلیس 
استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تلاش 
برای دســتگیری عوامل اصلی این گروگانگیری 
ادامه دارد افزود : پلیس اجازه نخواهد داد مجرمان 

آسایش شهروندان را برهم بزنند.
    

قاتل فراری بندرعباس دستگیر شد
قاتل مسلح فراری در مخفیگاهش در بندرعباس 
زمینگیر شد. امید رضایی، معاون دادسرای عمومی 
وانقلاب شهرســتان منوجان گفت: پس از ماه‌ها 
کار اطلاعاتی و پلیســی مخفیگاه قاتل فراری در 
استان هرمزگان شناســایی و بلافاصله دستورات 
قضائی لازم جهت دستگیری متهم صادر شد. وی 
افزود: ماموران در یک اقدام منســجم و هماهنگ 
پلیسی و پس از اعطای نیابت قضائی به دادستانی 
بندرعباس شامگاه شنبه گذشــته قاتل فراری در 
محل مخفیگاهش توسط یک کار مشترک کارگاهان 
پلیس آگاهی منوجان و بندرعباس دستگیر شد. 
این مقام قضائی در تشــریح این خبر گفت: متهم 
در اواخرسال ۱۳۹۵ در منطقه خسروآباد از توابع 
شهرستان منوجان توسط یک قبضه کلت کمری 
اقدام به قتل فردی بنام )ع. ش.( نکرده بود و پس از 
ارتکاب جرم از محل حادثه متواری شده بود. رضایی 
اضافه کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه، اختلافات 
خانوادگی را علت اصلی وانگیــزه خود در بروز این 
حادثه اعلام کرده است. معاون دادسرای عمومی 
وانقلاب شهرســتان منوجان گفت: متهم در حال 
حاضر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است و 

تحقیقات تکمیلی در این رابطه ادامه دارد.

اخبار حوادث


